كتاب بركزيدة سال 17 


آيت الله العظمئ مكارم شيرازى 
با همكارى جمعى از فضلا و دانشمندان 


هُوَ آَلْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَاء حَنَّى يَصِيرَ مَؤْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا. و لَيْسَ 
َنَاءُالدّنَْا بَعْدَ أَبْتدَاعِهَا بأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائْهَا وَأخْتِرَاعِهَا. و كَتِقَ وَلَو َجْتَمَعَ 
جَمِيعٌ حَيَوَانِْهَا مِنْ طَيْرِهَا وَ بَهَائِمِهَاه وَ مَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا و سَايْمِهَاء وق 
أُضئاف أَسْتَاخِهَا و أَخِنَاسِهاء وَ مُمَبَلَدَةِ أممها و أَهْيَاسِهاء عَلَى إِخْدَاثٍ 
بَعْوضَة مَا قَدَرَتْ عَلَى إِخْدَاتِها. وَ لا عَرَقَتْ كَيْقَ السَّبِيلُ إلى إِيِجَادِهَاء و 
لَتَحَيّرَثْ عُقُولُهَا فِي عِلْم ذلِكَ وََامَتْ و عَجِرَتْ قَوَاهَا وَتَنَامَتْ وَ رَحَِعَتْ 
بالضّعْف عَنْ إِفْنَايِهًا! 
قترجمه 

اوست كه اشيا را يس از ايجاد (در زمان معينى) نابود خواهد كرد (و بساط جهان را در 
هم مىييجد) تاوجودش همجون عدمش كردد. فناى جهان بعد از وجودش» 
شكفتآورتر از ايجاد آن بعد از عدم نيست,. زيرا اكر تمام جانداران اعم از يرندكان و 
جهاريايان و حيواناتى كه شبانكاه به جايكاهشان مى روند و آنهاكه در بيابان مشغول جرا 
هستند وانواع واقسامكوناكون آنها اعم از آنهاءكه كم هوش (ياغير عاقل) هستند و آنها 
كه (مانند انسانها) زيركند (آرى اكر همه آنها) جمع شوند هركز توانايى بر خلق يشداى 
ندارند و هيجكاه طريق ايجاد آن را نتوانند شناخت. (نه تنها نمى توانند يشداى بيافرينند 
بلكه) عقول آنها د ركشف اسرار آفرينش أن حيران مىماند و قواى آنها در اين راه ناتوان 


مى شود و سرانجام يس از تلاش فراوان شكست خورده و وامانده باز مىكردند وبه 
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شكست خود اعتراف و به ناتوانى خود اقرار مىكنند؛ حتى به ناتوانى خوداز نابود ساختن 
آن نيز اذعان دارند! 


شرح و تفسير 
حنى قادر به خلق يشهاى نيستند! 

بهدنبال بحث عميقى كه در بخش كذشته اين خطبهدربارة آفرينش جهان مخصوصاً 
زمين و شكفتيهايش كذشت,. اماماي در اين بخشء سخن از مسئلة فنا ونابودى جهان 
مىكويد و قدرت بىيايان خدا را بر ايجاد و نابودى جهان» أشكار مى سازد و مى فرمايد: 
«اوست كه اشيارا يس از ايجاد (در زمان معينى) نابود خواهد كرد (و بساط جهان رادر هم 
مى ييجد) تاوجودش همجون عدم ش كردد)؛ (هوَ لْمُفنِي لها بَعْد وُجودِهاء 0 يَصيرَ 
مَوْجُودْهَا كَمَفْقُودِهًَا). 

سيس در تكميل اين سخنء مىافزايد: «فناى جهان بعد از وجودش شكفت ورتراز 
ايجاد آن بعد از عدم نيست,. زيرا اكر همه جانداران؛ اعم از يرندكان و جهاريايان و 
حيواناتى كه شبانكاه به جايكاهشان بازمىكردند و آنهاكه در بيابان مشغول جرا هستند و 
تمام انواع و اقسام كوناكون آنها؛ اعم از آنهاكه كم هوش (يا غير عاقل) هستند و آنهاكه 
(مانند انسانها) زيركند (آرى اكر همة آنها) جمع شوند هركز توإناني بر لق نذا رسن 9 
هيجكاه طريق ايجاد آن را نتوانند شناخت»؛ (وَ لعن قَنَاءُ الدُيْيا > بَعْدَ أبُتدّاعهًا بأَعْجَبَ 
مِنْ إِنْشَائِهَا وَأَخْتِرَاعِهًا. وَكَيْفَ ولو أَجْتَمَعَ جَمِيْ حَيوَانِهًا مِنْ طَيْرِهَا وَ َبَهَائِهَاء وَ 
كَانَ من مُرَاجَهًا ' ون خافتهًا أو أضتاف أكتانعها "3 أحتايهاة5 د ميلد 0 : 


.١‏ « مراح» از ريش « روح» به معناى استر تراحتكاه حيوانات است. 
". « سائم» أز « سوم» بر وزن «قوم» در اصل به معناى دنبال جيزى رفتن استء. سيس به معناى به جرا 
رفتن حيوانات آمده است. 


.0 اسناخ» جمع « سنخ» در اصل به معناى اصل و ريشه است و در اينجا؛ يعنى انواع حيوانات. 
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ا د ا 


َْيَاسِهَا. عَلَى إِحْداث يَعُوضَةِء مَا قَدرَتْ عَلَى إِحْدَائِها. وَ لا عَرَفَتْ كيف السَبيلٌ إلى 
إِيجَادِها). 

اين سخن نه تنها در زمان صدروش از امامائية واقعيت داشت بلكه امروز نيز كاملاً 
صادق است. زيرا اكر همة دانشمندان جهانء جمع شوند تا يشداى بيافرينند توانايى 
ندارند» زيرا مسئلة ييدايش حيات از موجودات بىجان همجنان لاينحل باقى مانده 
است. افزون بر اين» ساختمان يشه از نظر بالها و ياها و مغز و اعصاب و دستكاه تغذيه و 
توليد مثل به قدرى ييجيده و ظريف و دقيق اس تكه به فرض مسئله ييدايش حيات هم 
حل شود باز دانشمندان از انجام دادن مثل آن عاجزند. 

جملدهاى (مَا قَدَرَتْ عَلَْ إِخْدَائهَاء وَ لا عَرََتْ كيف السّبِيلَ إِلَى إِيجَادِهًا) هر 
يك به نكتهداى اشاره دارد. جمله اول اشاره به عجز انسانها و حيوانات از ايجاد يشه و جمله 
دوم اشاره به عدم [ كاهى به عوامل واسباب آن است. 

همين معنا در قرآن مجيد نيز دربارة أفرينش مكس آمده است كه مى فرمايد: إن 
الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله لَنْ يَخْلقُوا ذيَاباً ولو اجْتَمَعُوا لَهُ4؛كسانى راكه غير ازخدا 
عبادت مىكنيد هركز قادر نيستند مكسى افر ينل هر جند همكى بر اين كار اجتماع 
كنك 6 

در ادامة اين سخن مىافزايد: «(نه تنها نمى توانند يشداى بيافرينند, بلكه) عقول آنها 
در كشف اسرار آفرينش آن حيران مىماند و قواى آنها در اين راه ناتوان مى شود. و 
سرانجام يس از تلاش فراوان شكست خورده و وامانده باز مىكردند و به اعتراف به 
تكبات خون و اقرار بةتاتزاق ١|‏ اسان تعداته ني كسد عش بداناتواف خيزد لابرد 


2 : هاه عط 1ع ا 36 000 
ساختن أن نيز اذعان دا رند)؛ (وَ لتحَيّرّت عقولهًا فى علم ذلك وَتاهت. و عجرّت 


؟. « متبلدة» از ريشهٌ « بالادت» به معناى كم فهمى است. نقطه مقابل كياست (تيزهوشى). 
. حجء آي */. 
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قُوَاهَا وَتَنَامَتْء وَ رَجَعَتْ خَاسِنَّةا حَسِيرَة'. عَارِقَةَ ينها مَفْهُورَةُ مُقِرّةُ ِالْعجْزْ عَنْ 
إِنْشَائِهَاء مُدْعِنَهَ بالضّعْفٍ عَنْ إفْنَائِهًا!). 

أرى أرك شام ف قويف اق ”تين جفااة وتان انار افيا ساو اناا ركه 
خداوند كنترل توليد مثل را از آن بردارد به قدرى افزايش ييدا مىكنند كه فضاى زندكى 
را بر انسانها تيره و تار مى سازند و همه مواد حشره كش در برابر نابودى آنها درمانده 
مى شود واكر امروز مى بينيم با موادى مى توان آنها رادر مناطق محدودى از بين برد ازآن 
رو اس ت كه به طور محدودء توليد مثل مىكنند وكرنه مانند ملخهاكه ازكنترل خارج 
مى شوند كروههاى عظيمى تشكيل مىدهند كه مانند ابر فضا رامى يوشانند. 

اين يشههاى به ظاهر ضعيفء قدرتنمايى خود را در بعضى موارد به فرمان خدا ‏ 
نشان دادهاند كاه به صورت كروهى كه به يك فيل حمله مىكنند او را از ياى در مى أ ورند. 

بعضى از آنها -در شرايط خاصى -ناقل ميكروبهاى خطرناك يا سموم كشنده هستند 


كه هر انسانى را در مقابل خود. ناتوان مى سازد تا توانايى خود را به اثبات رساند. 


نكتدها 
.١‏ معاد جسمانى واعادةٌ معدوم 

بعضى از شارحان نهجالبلاغه به تناسب جملة «هوّ الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وُجُودِهااكه در 
آغاز اين بخش از خطبه آمده بود دربارة معاد جسمانى سخن كفتهداند و آياتى همجون 
آية ذيل را شاهد اصل مطل بكرفتهاند: «ديَومَ تطوى السَمَاءَ كط لجل للكثب كما 


١‏ اخسأ» از «خسأ» بر وزن «مدح» در اصل به معناى طرد و ذلت مله و زا خاسئ» به معناى ذليل و 
". « حسيره» از « حسر» بر وزن « حيس» در اصل به معناى برهنه كردن و بر داشتن يوشش جيزى است. 
سيس به معناى ضعيف و خستكى به كار رفته است. 


خطبة 182 لشف 


ردكي 54 © دنر : 
بدانا اول خلقٍ نعيده4؛ روزى كه آسمان را جون طومارى در هم مى ييجيم سيس همان 
كونه كه آفرينش را آغاز كرديم بازكردانيم». ١‏ 

سيس افزودهاند: همه انبياء به خصوص ييغمبر اكرم ياه خبر از فناى اين جهان 
دادهاند وافزودهاند كه فالاسفه با اين امر مخالفت كردهاند نه به اين جهت كه فناى عالم 
غير ممكن است. بلكه به اين جهت كه با بقاى علت كه ذات ياك خداست,. معدوم شدن 

سيس به شرح مسثئلة امتناع اعادة معدوم يرداختهاند و به ترديد بعضى در مسثئلة 
مصلحت بداند آن را به ديار عدم مىفرستدء ونه مسئلة معاد جسمانى جاى ترديد است» 
زيرا قرآن با صراحت در آيات بى شمارى به آن اشارهكرده و هيج دليل عقلى بر امتناع آن 
وو 

مسئلة محال بودن اعادهٌ معدوم نيز ارتباطى به مسئلة معاد نداردء زيرا اكر مىكوييم 
اعادةٌ معدوم محال است؛ يعنى بازكرداندن آن جيز با همه خصوصيات حتى زمان ومكان 
فيخال الع ويه زقيق وطاي كه ردت فى قد ناز يمن كردد رول برقت انا يها دو جعادة 
رستاخيز مفهومش باركشت زمان و مكا نكذشته نيست,. زيرا هيج عاقلى نمىكويد همان 
زمانى كه در دنيا در آن مى زيستند در قيامت باز مىكردد, بلكه منظور بازكشتن انسان با 
همه ويزكيهاى او در زمان و مكان ديكر است. مثلاً هنكامى كه حضرت مسيح مردهاى را 
زنده كرد به يقين همان شخص سابق بودء هر جند در زمان و مكان ديكرى زنده شد. 


احياى اموات در قيامت نيز جنين است. 


١‏ البنات ا ع 
؟. شرح اين مطلب را در ييام قرآن بحث معاد جسمانى مطالعه فرماييد. 


ذا ييام امام امي رالمؤمنيناة / جلد هفتم 


كوتاه سخن اينكه آنجه در اين خطبه آمده جيزى جز آنجه در قرآن مجيد آمده 


نيست, بلكه امام با تعبيرات زيبا و عميقى در واقع آيات معاد را در اينجا شرح داده است. 


؟. آفرينش شكفت يشدها! 

امامائة در اين بخش از خطبه تصريح مىفرمايدكه اكر همة موجودات جمع شوند تا 
يشداى را بيافرينند قدرت ندارند واكر زاد و ولد يشدها به فرمان الهى ازكنترل خارج شود 
هيج قدرتى در جهان توان نابود كردن أنها را ندارد و همان كونه كه در بالاكفتيم اين 
سخن نه تنها در عصر نزول قرآن و عصر امامايّة مقرون به واقعيت بود بلكه در عصر ما 
نيز جنين استء زيرا: 

يشدها خلقت ييجيدهاى دارند؛ بسيارى از آنها تنها در آبهاى راكد كنار نهرهاء 
باتلاقها و مانند آن يرورش مى يابند. به اين ترتيب كه يشة ماده هر بار قريب ١0٠‏ تخم 
مى ريزد نوزاد از تخم به زودى بيرون مىآيد. هر نوزاد لوله تنفس بسيار ظريف و باريكى 
داردكه به سطح آب مربوط مى شود و نوزاد به آن أويزان مى ماند. جند روز بعد يوستهاى 
در اطراف او نمايان مى شود ودردرون يوستهكه ظاهراً بى حركت است تغييرات فراوانى 
در ساختمان او ييدا مى شود. جند روز بعد يشة نابالغ از يوسته خارج مى شود و به يرواز در 
مىآيد و بقية عمر خود رادر هوا زندكى مىكند. 

تحولات عجيبى كه در اين مدت كوتاه در ساختمان يشه يديد مىآيد و موجودى أبى 
تبديل به يرندهاى تمام عيار مىكردد راستى شكفتآوراست. 

دانشمندان مىكويند يشدهاى نر از شيرههاى كياهان و عصارة ميوهها تغذيه 
مىكنند؛ ولى يشه ماده بيشتر خون مىمكد. هنكامى كه يشه به كسى نيش مى زند در 
جستجوى خوراك خود؛ يعنى خون است. 


همة يشدها حشراتى كوجكاند كه تنها دو بال دارند و اكر زير ذره بين كذارده شوند 
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ساختمانى بسيار ظريف و شكفتانكيز در آنها ديده مى شود كه ساختن آن براى انسان 
غير ممكن است أن هم به صورتى موجودى زنده داراى رشد و نمو و تغذيه و توليد مثل. 
عجب اينكه بعضى از آنها جنان بى رنك هستند كه با جشم ديده نمى شوند. 
يشههاى معمولى كرجه موجوداتى مزاحماند و ممكن است يك شب خواب را به طور 
كامل اراانضساق تبرومفة بو قوىالبسيه كيرتد: وى غاليا خظر ناك فيسكيدة اما دارضياق 
يشدها يشههاى خطرناك و سمى نيز وجود دارد كه مى توانند قوىترين حيوانات رااز 


ايت ١:‏ 
ياى درا ورند. 


1 1 1 
.2 .26 .2 
0 تدك 0 


.١‏ فر هنكنامه. 
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دَارْالَنَائْر 
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الجيّدَةَ » ويُرَدّدُها في مَجِلِسِه ؛ وَكَانَ كثيراً ما يُنْشِدُ قَوْلَ محمّد بن الحسين 
الحِمْيري”" : [من البسيط] 

وَزَارَنِي طَيِت م مَنْ أَهْوَى على حَذَرٍ مِنّ الوْشَاةٍ وَدَاعِي الصّبْح قذْ قَنُ هَبَمَا 
كدت أَوْقِظُ مَنْ حَوْلِي به قرَحاً وَكَادَ يَْتِكُ سِئْرَ الحُبٌ بى شَعَنَا 
يت وا شالتع تنبل لني .بل الم لس ل اط 

وَكَانَ رحمة الله كثيراً ما يَتَمَكلَ بهَذَيْنٍ ابن » هما(" : [من الطويل] 
عَجِبْتٌ لِمُبتاع الصَلالَةَ بالهدى وَللْمْشْمَرِي ا اديه + اكد 
وَأَهْجَبُ من هَذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِينهُ اتات يراه بين بز د ايت 

وشو زتحمة الله يا ومسي بنة وشهورا: 

76 البطس : آنواعٌ مِنَ السَمَكِ ؛ اراك يكتبُ بها الكنْبُ » فإذا 
جَنّتْ قُرَِتْ في الطّلامٍ » كما رأ بالنّهارٍ في ضَوءِ الشَّمْس ؛ ذكْرَ ذَلِكَ صاحِبُ 
« المِعْطارٍ الك( 

4لا التشومن دوق .قال الكوهرف 199 2 إنه البق الواجدة بخوضة : 

وهو وهم » والحق أله نان » وهو مذي الراة ‏ لكن أجل َفينة . 
ورطركة به ظاهِرَةٌ ؛ ويُسَمّى بالعراقي والشَّامٍ : الجِرْجِسٌ . 


)000( الأبيات في وفيات الأعيان ٠٠ ٠/1‏ بنسبتهما إلى المذكور » ثم قال ابن خلكان : وقيل : 
نما لأبي محمد أحمد بن علي بن خيران العامري ٠‏ كان أميراً بالمريّة من بلاد الأندلس » 
وكان جدٌهُ خيران من سبي المنصور بن أبي عامر » فنُسب إليه ٠‏ والله أعلم . 

0) فيأ: . . . وآمالي تحدّثني *« . 

(6 هما بلا نسبة في وفيات الأعيان 1/ ١7١‏ وزهر الأكم 1848/١‏ وإحياء علوم الدين /١‏ 07 . 

(5) وذكر القزويني في عجائب المخلوقات 85 أسماكاً بهذه الصّفة » دون ذكر اسمها . 
- وفي أ : البطين . 

(5) الصحاح ٠١77/7‏ ( بعض ) . 


إة 


قال الجوهريٌ17) 0 » وهو البَعوضٌ الصَّعْارٌ . 
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والبعُو ضن”" على جِلَْة اليل » ٠‏ إلا أَنَهُ أكثد أعضاء مِنّ الفيل ؛ فإنَّ للفيل 
أربعَ أَرَجُلٍ وخرطري 0 وَلَهُ مَع هَذِءِ الأَعْضَاءِ رجلانٍ زائدتا 3 ارم 


أَجنحَةٍ ؛ وخُرطوم الفيل مُضْمَتٌ”” » وخرطومه مُجَوَفٌ نافِذٌ للجوف ٠‏ فإذا 
عن به جد الإنسانٍ استقى الم وَقَتَ به إلى جَؤْفه ٠‏ فهو له كالئِلُوم 
والحُلقوم ؛ وَلِذَلِكَ اشتدّ عَضُّها ٠‏ وَقَويث على حَرْق الجُلُودِ الغلاظٍ ؛ قا 
ل 14 من الكّجز] 

0 2 


ص 


سما ألهمه الله تَالَى ؛ َنّهُ إذا جَلّسَ على عُضْوٍ من أَعْضَاءِ الإنْسا 
لا يَزال يَتَوَحََى بخْرْ طومه المسامً التي يَخْرج مِنْها العَرَفَ ٠‏ لأنّها أرق م 
جلدٍ الإنساتٍ » فإذا وَجَدَّها وَضَمَّ خُرْطُومَةُ فيها 


200 00 


وَفيه من الشَّرّهِ أَنْ يمصّ الدّمّ إلى أَنْ ينشقّ وَيَموتَ » أو إلى أَنْ يعجرٌ عَنٍ 
الطَيَرانِ » قيكون ذَلِكَ سب هلاكه . 


7 7 عقون إل الس لاع 0 0 1 
ومن”' عَجيب أمره أنهُ رُبّما قتل البَعيرَ وغيرهُ من ذوات الأربع ١‏ فيَبْقى 


طرنيسا ف الها ن. متحي القناء كو لتت و اللقة القن كاك الصف ف 
في فتجتمع السباع حو بر المي همن 


ا ب اه 


كل مِنْها شَيْئاً مَاتَ لِوَقته . 


. ) الصحاح 41/7 ( جرجس‎ )١( 

(؟) المستطرف؟/507 . 

(') هذا غير صحيح . 

(4) الشطران في الحيوان "١7/7‏ و 507/0 وأمالي القالي ١١9/7‏ والمعاني الكبير 5١8/5‏ 
والمزهر ١69/١‏ ومحاضرات الدّاغب ؟581//75 . 
والسّفاة : الشّوك . 

)2( ربيع الأبرار 557/0 . 


© وَكَانَ”' بَعْضٌ الجبابرَة مِنَّ المُنُوكِ بالعراق يُعَدَ ل 
من يريد قَدْلُ به جرد إلى بَْض الآجام التي بالبطائج' و نيا 
مكتوفاً , يتل في أسرّع وَقَتِ وأقرب زَمَانٍ . 

٠‏ 5 أحنين فول أبي الفح البُمْتِيَ في هذا المعنى”" : [من الكامل] 


4 


لا نَستَعِمَنَ الققى بعقدارَةٍ أبَداًوإن كان الْعَدُوُ ضَئِيلا 
3 القَدَى يُوْذِي الفتبون 55 وَلَوُبَماجَرَحَ البتعوض الفِيْلا 


ل 


وَمَا لعل ما قال بعضهه”1) : [من البسيط] 


تون مسرا فين عداويته.. .إن التقوضة تبذيي تكله الأه 
وا قول أبي تَضْر السَعْديٍ0» : [من المتقارب] 

1ك كان 0 وفجناك:. «وإن كَانَ في ساهِدَيِهٍ صر 

ميِبإن الغساء مد الفنات:. «:ويقك رز عميا مسال الإتجبر 


وَلَهُ أَنِضاً ؛ وقيلَ : إِنَّه لجمال الدّين بن مَطروح”"” : 3من الكامل] 


يا مَنْ بست عَلَنِهِ أَنوَابَ الضّنى مع تترشضة شخص الأذجيم 
أدرلة ووه شيك وال انذية. © أمقا علك وميا من ممق 


0 ونيم الأبراواة/ 3 

إفة البطائح : أراض واسعة بين واسط والبصرة . ( معجم البلدان 40٠/١‏ ) . 

() ديوانه ولا"؟ . 

(5) بلا نسبة في زهر الأكم 111/١‏ . 

(5) هو ابن نباتة السّعديّ . وهما في ديوانه 7/7" واليتيمة ”/ 5905 والإعجاز والإيجاز 717/7 
والتذكرة الحمدونية ه/ 77# و ١59/9‏ . 

(7) هما لابن مطروح في وفيات الأعيان 717/5 . ورواية الثاني في ! : * . . . ينها عن 
أضلعي . 
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١ 7‏ 50 و 
ومن مَحَاسِنٍ شِعره ايضا 3 من : [من الكامل] 


الحينا َقَفْنا لِلوَدَاءٍ وصارّما 356 لك تللحو تخقينا 
نْتَرُوا على وَرّقٍ الشَّقايئِقٍ لُؤْلُوآً وَنَقَرْتُ مِنْ وَرَقٍ التهار عَقِيقا 

© ونحوه قول إبراهيم : عليَ القيراونيَ » صاحِبٌ ١‏ زَهْر الآداب » 
وغيره » وكان كَلِفا بالمُعَذّرِين”' “ري اس 


مومه 


م“ 5 اس ود ايم 
وتكتدركن كيان شت خدوومة: أقلامٌ مِنْكِ تسشتمدٌ خلوقا 
7 0 2 20 م ومع # 
تَظمو) البَتَقسَجَ بالشقبق وتَضوا تحت الرَبَوجَد لوّلوًا وَعقيقا 


© وَرَوَى « التّرمذيّ » » وَقَالَ(" : حديث حسنٌ صحيحٌ » عن سَّهل بن 
سَعد رَضِيَ الله تعالّى عنه » أَنَّ النَبِىَ يلل قَالَ : « لَوْ كانت الدّنْيا تعدلٌ عند الل 
جَنَاح تعو ةع مسقن ونيا كافرا نزي ماق #عت ب كذ ريك رَوَاةُ « الحاكمُ ») 


سي 


و 
ا 
إِذا كنان شين يساوي جميعة جَناحَ بَعُْوض عِنْدَ من ل 


)000( هما بلا نسبة في وفيات الأعيان /01/19 . 

0( كذا نسب المؤلف هذين البيتين إلى الحصري القيرواني » نقلاً عن نسخة من وفيات الأعيان 
54/1 ] وفي غبارته تقطن وخللٌ + ومصدره ابن يكام في الخيرة 71 ونصٌّ 
عبارته : وحكى أبو صفوان العتكي بصقليّة » قال : كان أبو إسحاق القيرواني يختلف إلى 
بعض مشيخة القيروان » وكان ذلك الشّيخْ كلفاً بالمعذَّرين من الغلمان » وهو القائل فيهم 
[ البيتان وبعدهما ثالتٌ ] . 
- وكذا قال الشريشي في شرح المقامات ١١7/7‏ . فهما ‏ إذن ‏ عندهما لشيخ قيروانيٌ 
مجهول . 
- والبيتان في الحماسة الشجرية 119/7 لابن الحجّاج . 

9) الترمذيّ ( 777١‏ ) وابن ماجه ( 1١١١‏ ) والمستدرك 3١57/5‏ . 
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وَأشمر نز ةين كلك :ها الدئ.. يكون علس ١‏ الغان تندك عند 

ومعنى هَوانٍ الدنيا على الل تَعالَى : أَنْهُ سّبحانه لم يَجِعلْها مَقصودةً 
لنفسها » بل جَعَلَّها طريقاً مُوصِلَّة إلى ما هُرَ المقصودٌ بنفس بنفسه » وأَنّهلَمْ يجعلها 
ذاد إقا ولانعراوه رإنها لها در بو وروياده ليا نه مَلّكها في الغالب 
كله والكنة أن وعماها الآبياة:والأولياء و لادان 

وَحَسْبِكَ بها هّواناً على الله , أله ا وتَعالَ صَغَّرَّها وحَقَرَها » 
وأَنْعَضَ أَمْلّها ومُحِيّيها » وَلّمْ يرض لعاقل فِيها إلا بِالتَرَوْدٍ منها » والتََهُْبِ 
للازْيَحَالٍ عنها . 

يكم ي في ذَلِكَ ما رَواهُ ٠‏ التَرمذي ) عن 

عَن التَبيَ يله » أَنَّهُ قَالَ0"" : ١‏ الدُ 
تعالى ومانوالاة» اوغالة أذ 0 وهو حديت جددة غريت + 

ولا يُمَهِمُ من هذا إباحَة لَعْنِ الدُنْيّا وسَبُّها مُطلقاً . اننا زوق أن موسق 
الأه شعريٌ رَضِيٍ الله تَعالَى عنه . أن اليك قَالَ : ٠‏ لا اله ا مي 
د مِطِيّة المؤمن ٠‏ عليها يِبلُعُ الخَيرَ » وَبها ينجو م مِنَ الشَّدٌ ؛ إِنَّ العبد إذا قَالَ : لعن 
الله الدّنيا » قالت الدّنيا : : لَعَنَ اله أعْصانا لِرَيّه ؛ ٠‏ 


لنا اه 
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اط 1 


, ا ا الل 

وعدا شي المع بوانت القنيا ولنها”. 

وَوَجْهُ الجَمْع بَيْتَهُما » أَنَّ المُباح لَعنّه من الدُّْيَا » مَا كان منها مُبْعِداً عَنْ 
كر ار وشاغِلاً عنةُ ؛ كَمَا قال بعض التّلف : كل ما يشلك عن ذكر الله من 
مال وولدٍ » فهو مَشؤوم عليك ؛ وهو الذي نبّهَ عليه الله تَعالَى بِقَوْلِ : 9# أعلموأ 


. ) 5١١17 ( وابن ماجه‎ ) 5١77 ( الترمذيّ‎ )١( 
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أثنا كلوه لبالب وخر وريه وتَاخْريشَك وكام “ف الول الور 4[الحديد: 1٠٠‏ 
ا 0 ُ د كي الكجترة 
لِسانٍ , الود كر اسار فِثْلَ هذا لا يَُب » بَلْ يُرعْبُ فيه 
يُحتُ ؛ وإلَيْه الإشارٌ بِالاسْتْنَاءِ حَيِثُ قَالَ : « إلا ذكُرُ اللهروما والاءٌ » أو عالِةٌ 

أ ملم ٠‏ . وهو امو غ به في قوه : ١‏ نعمت مَطِيّةُ المؤمن » عَلَيْها يبلمُ 
الخَيْرَ » وَبها ينجو من الشَّرّ » َبهَدا يَرتَفِعُ التَعارُْضٌ بين الحديثين . 

© وفي ١‏ الإحياء » للغزاليّ » في الباب السّادسٍ من أَبُواب العلم » أَنَّ 
الى يكل قَالَ90© : إن العبدَ لَينْسَرُ لَهُ مِنَ النَّنَاهِ ما بين المشرق والمغرب » 


ولا يَزِنْ عنْدَ للم جَناح بَعُوضَةٍ . 


الخ 


مو 


وَفِي الحَدِيثِ عن أَبي هُريرةَ رضِي الله عنه » عن النَِيَ يكل » أَنَّهُ َال(" : 
ذتاف القكل لشفي اله ظِيمٌ يَومَ القِيامةٍ » لا يَزِنْ عند الل جَناح بَعُوضَةٍ ؛ 
اقرؤوا إِنْ شِكُم طامَلَا مم كم يوم الْيمةِوَ4 [الكهف : 5٠٠‏ »2 . رَواهُ البُحْارِي في 
التَمْسِيرٍ » ومثله في التّوبَِ . 

قَالَ العُلماءٌ : معنى هذا الحَدِيث : أَنّهُْ لا ثوات لهم » واعمالهم مُقابلة 
بالعذاب » قلا حسنة لَهُمْ تُورّنُ في مَوازِينِ القِيامَةٍ ؛ ومَنْ لا > حَسََةَ لَهُ فهرّ في 

النَار 

وَقَالَ أبُو سعيد الحُدْريَ رَضِيَ الل تَعالَى عنه : يُؤتى بأعمال كجبال يِهامَة ‏ 
قَلا تَرَنُ عند اللشَيئاً . 

وَقِيل : المُرادٌ المجارٌ والاستعارةٌ ؛ كَأَنّه قال : لا قَدْرَ لهم عندنا يوم 
القيامَةٍ ؛ وَفِيه مِنَ الفِفه دم السّمَنِ لِمَنْ تَكَلَّعَهُ » لما في ذَلِكَ من تَكَلّفِ المطاعم 


. ) 50 /١ لم يعرّه الغزالي إلى النِّيَ ككِ » وإنّما قال : وفي خبر آخر . ( الإحياء‎ )١( 
. ) 5/80 ( (؟) البخاري 7177/0 ( تفسير سورة الكهف ) ومسلم‎ 


ا 


الزَائَدَةِ على قَدْرٍ الكفايّة ؛ وَقد قال كل  :‏ إِنَّ أبغضّ الرّجَالٍ إلى الله الحَبْدُ 
السمين 1 

شكال تسو 0 تدكا أرميل اللهة كمال التعومن عل المووف» 
اجتمعٌ منه في عَسكره هما لا يحصى عدداً ؛ فلمًا عايّنَ النمرودٌ ذلك » انفرد عَنْ 
جَيشْه » ودخلّ بيته » وأغلق الراك ان السّتور ؛ وَنامَ على قفاة 
مُفَكّراً ؛ فدخلت بَعُوضَةٌ في أنفه » وصعدَث إلى دماغِه » فَعُذَّبَ بها أَرْبَعِينَ 
يوماً » حبَّى إِنّه كان يضربٌ بِرَأسِهِ الأرضّ ؛ وَكَانَ عر لاس عنده مَن يَضربُ 
رأسَهُ ؛ ثمّ سَقَطَتْ منه كالخ وهي تقول : كَذَلِكَ يُسَلَّطْ الله لَه وُسُلَهُ على مَن يَشاءَ 
ل 00 


المُرْنِيٌ » امن 60 و6 


و العا كد مشو ريا" :31 اضر فبناة بالف تيان 
فذاغدنت أخلاك عكر فار تفوضية كلف بهي كنكتان 

© وَرَوَى جُعفر الصادق بن محمّد الباقِر » عن أبيه » قال(" : ١‏ نَظَرَ 
رسولٌ افق إلى مَلَكِ المَوْتٍ عليه السّلام عند رأس رَجُلٍ من الْأَنْصَارٍ » فقال 
له رسول الوق : ارفق بصاحبي » فَإِنَهُ مؤمنُ 007 : إِني بكُلٌ مُؤِْنِ رَفِيقٌ ؛ 


52 


وَمَا مِنْ أَهْل بَ بيت إلا أَتَصَفّحُهُمْ في كَل يَوْم حَمِسَ مَرَاتٍ ؛ ولوأ أرذث فقن 


)00( تاريخ الطبري 188/١‏ والمنتظم 381/١‏ . 

(0) الطبرخزي : .هو أبو بكر الخوارزمي #حرعى: لنب :تقاف لان :امن طبزجكاة 8 و امه مزه 
خوارزم . والبيتان في : : ثمار القلوب 5١١/١‏ ويتيمة الدهر ١57/5‏ ونسمة السحر 
“3/9 ء وديوانه 517 . وأرى قوله : بني كنعان » خطأ . صوابه : فتى كنعان . 

(9*) المعجم الكبير للطبراني 51١/5‏ وكنز العمال ( 558٠١١‏ ) والإصابة 19/77" ( ترجمة خزرج 
الأنصاري . رقم 7155 ) والطرثوث 7148 . 
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رُوح بَعُوضَةٍ » ما قدرتٌ ؛ حنَّى يَكُونَ مِنَ اللهرتَعالى الأَمْر بِعَئْضِها » 1 


قَالَ جعفرٌ بن محمّد : بَلَعَنِي أَنَّهُ يتصَمّحْهُم عِنْدَ مُواقِيتٍ الصّلاة . انتهى . 
© ومن هذا وما تَقَدّمَ عن مالك في البراغيثٍ . يُعْلَُّ أَنَّ مَلَكَ المَوْتٍ هو 
و ل 
الموكل بقَبْض كل ذي رُوح . 
السو ضة”" على صِفَرِ جَزيها ٠‏ قد أودع الله تعالى في مُقَدمٍ وِماغِها و َوه 
0 : ده 00 20 7 هه 9 - 
الحفظ » وفي وَسَّطه قوّة الفكر . وفي مُوْخرِهِ قوة الذكر لوعن لياسامة 
البَصَّرِ » وحاسّة اللّمْس » وحاسّة الشَّم ؛ وَخَلَنَ لَهَا مَنْعَدَ للغِدَاءِ » ومَخْرَجاً 
لا ا ل ال ل و ا ا ا 5 نجه 
للفضلةٍ » وَخلق لها جَْفا وأمعاءً وعظاما ؛ فسَبْحان مَنْ قدَّرَ فهَدَى . وَلمْ يخلق 
شَيْئا مِنَ المَخُلُوقاتِ سُدىّ . 
©وَأَنْشَدَ الو مخشريٌ في تَفْسِيرٍ سُورَةَ البَقَرَة(' : [من الكامل] 
يا مَنْ يَرَى مد البَعْوض جناحها في ظَلْمَةٍ اللا كا 
وَيَرى مّناط عَرُوقِها فِي نخرها والمُحّ في يَلْكَ الهظام الكل 
ل ل با حيتي رم ار 


ل : امن علي بتَوبَةٍ ؛ كما قال بعضهم"" : 
اغْفِرٌ لِعَبْدٍ تَابَ مِن فَرَطاتِه مَاكَانَ مِنْهُ في الرَّمانِ الأَوّلٍ 


© وفي ١‏ تاريخ ابن خلكان» وغيره 


. 408/9 المستطرف‎ )١( 

(؟) الكشاف 750/١‏ ووفيات الأعيان 0/ ١77‏ والمستطرف 407/7 . 
(*2) بهذه الرّواية عند اين خلكان ه/ ”/ا١‏ . 

(5) وفيات الأعيان ه/ ١1١‏ . 


ةا 


الاعتزال ويتظاهر به » وَكَانَ إذا اسْتأذنَ على صاحب لَهُ بِالدّخحُولٍ » يقول : 
ُو القايم المُعتزلي بالباب + وَولُ ما صف من الكُتب ٠‏ الكشَّاف » فَكَبَبَ في 
َل ُطبته : الحمة ل الذي ٠‏ حَلَقَ القزآن . فقِيلَ لَهُ : إن تركته على هَذِه 
اليكة شك 1 النار 233:7 قال" التحمدٌ تفرالذئ حمل القزآن + وعْسن 
009 0 : الحمدٌ الَّذِي أَنْرَلَ القرآنَ » 
وهوض التلاع الناس » لا مِنْ إصْلاح لتقت فافَهَمٌ ٠‏ 


ون لاك وا ف وام عر د 0 7 1١‏ 
و ا ا ا 0 


وَقد تكلم في ١‏ الإخيَاءِ ؛ في باب المَحَبّو1"© ٠‏ على لق البَعْوضَة » 

ا ان دللا رايد 
© فائِدَةٌ : رَأَيتُ في كتاب ١‏ الذّعاءِ » للشّيخ الإمامٍ العلامة أبي بكر 
محمّد بن الوليد الفِهْريّ الطرطوشي - وَيُعرفُ بابنٍ أبي ْدَق » بالوَاءِ المهملة 
الو وتسكين النُونِ ‏ وهو إمامٌ 2 أديبٌ مُتَقَلَّلُ ؟ وفائه بالإسشكندرية 
سند عشرين .وخمسيمة20 3. عن طرف بن “عبد اللددين :[مظوف ]29 - أبي 
مُصعب المَدَنِيَ ‏ أَنّهُ قال : دَحَلْتُ على المنصور , فوجدثه مَغموما حَزينآً . قَدٍِ 
امتنع عَنٍ الكلام لِمَقْدِ بعض أَحِبته ‏ فقَالَ لي :يا مُطرّف » طَرَقنِي من الهم 
ما لا يكشفٌة إلا الله الَّذِي بَلانِي به » فهل من دُعاء أَدْعُو به » عَسَى أَنْ يَكُشِقَهُ الله 


)١(‏ ترجمته في : وفيات الأعيان ١8/0‏ وسير أعلام النبلاء ١5١/٠١‏ وتاج التراجم 
0١‏ .. 

(؟) إحياء علوم الدين 71/5 . 

() في أء ط : سنة اثنتين وخمسمئة ! . وانظر ترجمته في : وفيات الأعيان 517/5 وسير 


أعلام النبلاء 590/19 . 
(4) الرٌيادة لازمةٌ . وترجمته في الوافي بالوفيات 775/15 وتاريخ الإسلام 41 [ وفيات 5١١‏ - 
3 ]. 


جر 


عَنّي ؟ فقلثُ : يا أميرَ المُؤمنين » حَدَننِي محمّد بن ثابت » عن عمر بن ثابت 
عرق ال دََلَثْ في أذ رجل من أهل البصرة 0 حتول وصلت 
إلى صماخه . فَآنْصَبَنْهُ وأَسْهَرَ نه ليله ونهارَهُ » فقال له رجلٌ من أصحَاب الحسن 
الببصريّ : يا هذا » اذْعٌ بذّعاءِ العلاء بن الْحَضرَّمِيَ صاحب رَسُولٍ الشركة , 
الَّذِي دعا به في المَارّةِ وفي البحر ٠‏ فَخَلَّصَهُ الله تعالى ؛ فَقَالَ له الوّجلٌ : 
وما هو رَحِمَكٌ الله ؟ قَقَالَ"29 : قَالَ أبو هُريرةَ رَضِيَ الله تَعالَّى عنه : بْعِثَ العلاءٌ 
ابن الحضرمئيٌ في جيش كنتُ فيهم إلى البحرين » فسّلكنا مَفازة » فعطِشْنًا 
عَطْشاً شّديداً حتّى فنا الهلاكَ ٠‏ فَتَرَّلَ العلا وصلَّى ركعتين » 
يا حَلِيمٌ يا عَم » يا علي ا عَظِيمٌ » اشقنا ؛ فجاءث سَحابة كأنّها جنا طائر » 
فتَعمَعَت عَلَينا » وأَمْطَرَثْنا حتّى ملأنا الآنِية وَسَمَيْنا اركاب ؛ ثمّ انطلقنا حتّى 
الع اح بو لض 110 لبو و لكر يي ١‏ بد 
سُفْنآً » فصلّى العلاءٌ رَكعتين » ثم قال : يا حَلِيمٌ يا عَلِيمُ ‏ يا على يا عَظِيمٌ . 
ا ل : بسم الله » جوزوا . 

قَالَ أَبُو هُريرة رَضِيَ الله تَعالَى عنه : فَمَسَيْنا على الماءِ » فواللهرما ْمَل لَنَا 
قَدَمُ ولا حُفتٌ ولا حافِدٌ » وكَانَ الجَيْشُ أربعة آلافي . 

قَالَ : دعا الرّجلٌ بها » فوالله ما بَرِخنا حتّى خرّجث من أَذنِه لها طَنِينٌ ؛ 
حّى ضكت الحاقط # :وير لجل : 

اا ا ل ا 
د 0-0 قَدْ كَشّف الله عَني ما كنت أَجِدُهُ من الهم ؛ وَدَ 


ف مكرك مواق مجك ال شام وح جرس الزن 


. 074 ص‎ ) 51١ ( ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ ١8٠/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 


إخرة 


-ه 


جعفر الصّادق”" » أَنَّ هارُونَ الرّشيد حَبْسَهُ في بغداد » ثمَ دّعا صاحِب شَرِطَيِه 
ذات يوم » ققَالَ لَهُ : رََْتُ في مَنابي حَبَشِياً » أتاني ومعه حَية ٠‏ وَقَالَ : إن 
لخر يي صر لوك وار اقيم 
وأعطه ثُلائينَ َف درهم » وقُلْ لَهُ : إِنْ أَحبَبْتَ المَقامَ عندّنا فَلَكَ عندي 
ما مح » وإن بت المْضِينَ إلى المَدئة فافض .. 

قَالَ صاحِبٌ الشّرطَةَ : ففعلتٌ ذَلِكَ » وقلت له : لَقَدْ َأيْتُ ين أثرلة 
نان انا عردم ٠‏ ينما أنا ناكم إذ أتاني رَسُولُ الله يك فا 


م 


كريس جلت لظلوماة” اقل م الما فنك لا يت هذ اليه في 
السَّجْنِ » قل : يا سايع كل صَوْسو ‏ ويا سابق كَل قَوْتٍ » ويا كاسِي العظامَ 
لّخمآ ومُنْشِرَها بعد المَوْتٍ ؛ أَسألّكَ بأسمائِكَ الهظام » وباشيكَ الأعظم الأكبر 
ال 00 يَااحَليما ذا أناة 

قْدَرُ على أَناتِهِ » يا ذَا المَعْرُوفٍ الذي لا يَنْقَطِعُ مَعروفَهُ أبَداً » ولا نُحصِي له 


_ 


0 

وتوفيَ موسى الكاظلمٌ في رَجَبِ سنة ثلاثو » وَقيلَ : سنة سبع وثمانين 
ومئة ببغداد دَ مَسْمُوماً ؛ وَقِيل : إِنَّهُ نُوفيَ في الحبس . 

وات انس بكر 11 وروي لكالاو اران قرس 

© وَقَدْ أذكرتني هَذِهِ الجكاية حك الخويت إر بكر فيا« تازيظد اتزاين 
خلكان أيضاً في ترجمة يَعقوب بن داود””") 


نَّ المهديّ حَبَسَهُ في بئر» وبنى عَلَيْها قََة #-فتكك فيها خسن عشرة 


عه 


)١(‏ الخبر في مروج الذهب 7١17 -7١5/4‏ وعنه ابن خلكان ١4/0‏ وابن طولون في الأَئكّة 
الاثنا عشر 9١‏ . 
(؟) تاريخ بغداد 85/17 ووفيات الأعيان 7/ ١0‏ والفرج بعد السَّدة ؟/ 74 . 


فر 


د متحتي دين م 2 
سنة © وكان يُذْلى له فيها كل ام رغيات خا وكوز باون اولؤدن «باودات 
الصَّلاةِ . قَالَ :كلما كان: ف :راس , ثلاث عشرة سنة أتاني آنتٍ في مَنامِي » 
َقَالَ : [من البسيط] 


ا ل 
قينا في راس , الحول أتاِي ذَلِكَ الآتي » فَأَنْشَدَنِي رين الطريل؟ 
عَسَى فَرَجٌ يَأتِي بهالَهُإِنَهُ 3 55" 
ل ل عرد اع لازي حا ا اريك ينباي 
ال الباق 


حي لكر لكر في أَمَسَينت فية يون وَراءهُ قَرَجٌ قَرِيبُ 
نانك تمافك نفك وَيِفَّكٌ عان وتتأبتئ: أخلة الشسافي الخرييك 
هلها ابيعك تروك فلتت إلى أرذن بالضلذة نادي لي 
٠ 101‏ فربطث نفيي به » وَدْثُ من البثرء فانطلق بي » فيلت على 
الرَّشْيدٍ » فقيل لي : سَلّمْ على أَميرٍ المُؤمنين ؛ فقلت : السّلامٌ عَلَِكَ يا أميرَ 
المرسور سودي تكن ل لبك بن «اتعيم لكو اتوي امير 
المؤمنين الهادي ٠‏ فَقَالَ لي : لَسْتُ به ؛ فقلت : السّلامُ عليك يا أميرَ 
ا ل ل ات 
فيك إليّ أحدٌ » عَيِرَ أني حَمَلْتُ الله صَبيه بي على عنقي » فذكرث حَمْلَكَ 
يَايّ على عُنْقِكَ » فرثيتٌ لَك وأخرجتك دذكان تنقوت هما القينة علن 


0 
6 -. 


عُنقِه وهو صَغيرٌ يُلاعِبهُ - ثم أمَرَ لَهُ بجائِرَة » وَصَرَفَةُ . 


١ 


امام 


- 


)000 البيت في مصادر الخبر والتذكرة الحمدونيّة // :0 » والمستطرف 751١/7”‏ بلا نسبة . 
(؟) همالهدية, بن الخشرم العذري » في ديوانه 05 . 


اوفرة 


الحُكُمُ : بُحَرَمْ أكلّها لاسْتفّذارها . 

© فائدةٌ : رَوَى البُخارِيٌ في ١‏ الأَدَب » والتَّرمِذيّ في ” مناقبٍ الحسن 
والحُسين رَضِيَ الله تَعالَى عنهما » من حديث عبدٍ الرّحمن بن أبي نثم , 
َال" : « كنت عند ابن عمر رَضِيَ الله تَعالَى عنهما » فسَأَله رجلٌ عَنْ دم 
البَعُْوض » فقَالَ يكن أنت ؟ قال : مِنْ أَهْل العراقي ؛ فَقَالَ ئْنُ عمر رَضِيَ الله 
تعالى هنا ا 


رَسُولِ الله ولد عه يله يقو 00) هما رَيُحانتاي من الدّنيا م 
قَالَ0") ل بِرَسُول اللْيكةِ من الحسن والحُسين رَضِيَ الله 
عنهما . 


وَرَوَى ١‏ ابن حِبّان » و« الترمذيّ » » عن على رَضِيَ الله تعالى عنه ‏ 
00+ كان الكت أشنة برسول الله ن رك ما بَيْنَ الصَّدْرٍ والرّأس س » والحسين 
َشْبَه برَسُولٍ الله كل مَا كَانَ أسفلَ من ذَلِكَ . 

#فائدةٌ أخْرى : رَوى في « الرَوضٍ الزّاهِرٍ ‏ عن الشَّعبِىَ » قَالَ9؟ : لَمّا 
بلَعَ الحَجَاجَ أَنَّ يتحبى بن يَعْمَر يَقُول : :إن العمن والخضين ا 
يم يه رسول الله عَكِلةٍ - وَكَانَ يحيى بن يَعْمّر بخُراسان - فكتبٌ الحَجاجَ 


إلى قتيبة بن مُسلم والي حُراسان : أَنِ 


أ 


ابْعَثْ إليّ يَحْيَى بن يَعْمّر ؛ فَبَعَتَ به 


)١(‏ الدب المفرد ( 80 ) وصحيح البخاري 7١7/4‏ ( مناقب الحسن والحسين ) والترمذي 
الام ) . 

(0) الترمذي (8لالا” ) . 

(*) الترمذي ( 5لالا” ) وابن حبّان ( 191/5 ) . 

(5) وفيات الأعيان 5/ ١75‏ » وإنباه الرواة 19/5 7١‏ 


0 


قَالَ الشّعبِيُ : وكنث عند الحَجّاجٍ حِينَ أن ب إِيِّ ٠‏ فقال له الحَجَاجُ : 


ا او ل و ود قال : أجل 
حَجَاج ٠‏ قَالَ الشَّعبيُ : فعجبث من جَّراءَيه بقَؤْله : يا حَجَاجُ ؛ فَقَالَ له 
0 : والله إِنْ لَمْ تخرج منها » وتأَتَني بها مبيئَةَ واضِحَة من كتاب الثم 
تعالى ؛ لألْينَ ابر مك شغ ؛ ولا تأيني َه لبه «كنم إقة6 ون كز 
وَنسَآءَنا وضم] 0 : فإِنْ خرجتٌ من ذَلِكَ وأتيئّكَ بها واضِحة 
مُبَيَنَةَ من كتاب الله تَعالى فهو ماني ني ؟-قال : نعم ؛ فَقَالَ فال الله تعالئ.: 


6 عد ب 
آ ها ل ال لم ل ا وي ل ل دهع مه 


وَوَهَبَمَا لَه إِسَحَلقَ لف ]وما هونن من قبل وَمِن درو يه داو 


وَسُليمنَ وَأبُوب وَبُوسْفَ ومن وُهكرُونَ وكيك جرَى لْمْحَسِنِين ” 5 09 وَزَكرِيًا و 
مم :م -60] ثمَّ قَالَ يحيى بن يَعْمُّر كه 
قَدْ ألحقّه الله بِذرَيَ يه إبراهيم ؟ وما بِينَ عيسى وإبراهيم أكثرٌ ما بِينَ الحَسَنٍ 
سين ومحقد صلواٌ اللي ولام فقال له الحا اه 
جر ب ات ياك راو ٠‏ ره اسلف مويه تيد اق ووذ 
من الاسْتِنْباطات البديعةٍ ؛ ثم قَالَ لَهُ الحَججاخ”1) : أخبرني عن هل أَلْحنُ ؟ 
فسكتٌ ؛ قَقَالَ : أقسمتُ علّيك » فقال : أَنَا إِذْ أَقسئْتَ عَليَ أَيّها الأميز , 
فإِنّكَ تَرفعُ ما يُخْفْضٌ » وتَخفضٌ ما يُرفع ؛ فَقَّالَ : ذاكَ واللماللّخنٌ السَيَىءٌ . 
ثم كَنَبَ إلى قتيبة بن مُسلم : إذا جاءَكَ كتابي هَذَا » فاجعل يحيى بن يَعْمَّر 
على قَضائِكَ » والسَّلامٌُ . / 


وَقِيلَ”" : إِنَّ الحجّاجَ قال ليحيى : أَسَمعْتَنِي ألحنُ ؟ قَالَ : في حرفي 
: 0 


4 


. 1853/7 ومن هنا زيادة على ما تقدّم : نزهة الألباء 17-15 ومعجم الأدباء‎ )١1( 
. ١175/5 وفيات الأعيان‎ )0( 


6 


كقُول : ا قُلْإِن كن باز وَأَبتَآؤْكُ 4 إلى قوله : لَب إإتحكم ؟ ويه : 
ل ا ا ا 
رجانه 

قَالَ المّعبيئْ : كن الحجّاج لمًا طَالَ عَلَيْهِ الكلامٌ » نَسِيَ ما ابتداً به . 

كر ابن خلّكان في ترجمة يخى بن يَْمر + وفيه بَعْض مخالقة . 

قلت في كلام يَحيى تصريحٌ أن ن الصَّمِيرَ في #وَمِن دري 4 [الأنعام 84] 
يعود على إبراهيم ؛ والَّذِي في الكُوائشِي والبَعَويَ وغيرهما . أَنّ الصّميرَ يعوة 
إلى نوح » لأنّ اله تعالى َك من مجملتهم يونس ولوطا » قََالَ : # وَرَكرِيًا ويح 
تع لاس 6 قن الس سك ل وَإِسَمَيلَ وَالسَحَ وَيوضسَ لوط كلقا 
عَلَ الْمَلَيِينَ لزي © [الأنعام : هم - 485] ويونس ولوط من ذَرٌيَة لوم لآ من 5 
إبرأهيم ؛ لكنّ استدلالّهُ صَحيحٌ على القَّوْلٍ النَانِي أَيْضاً . 

© ال اد لكان كان ينين بن يَعْمّر تابعيّاً » عالماً بالفْرآنِ والنّحرٍ . 
وكان قيقا ين الشيكة الأرلن : ا 
من غير تَنْقِيصٍ لأَحدٍ من الصّحابَةٍ رَضِيّ الله تَعالَى عنهم 

امال أن تكان0 #خخطت مين بالتضتوة :6 كمال :اتقو الله" + فده من 
ا ا ل 
يَعْمَر العَدُوانيَ » فَقَالَ : الهوارَةٌ : الضَّياعٌ ٠‏ كَأَنهُ قَالَ : من اتَقَى الله فلا ضَياعَ 

والبوازات > الكيالك. .اندها ه15 :4 وشلاة الاأمسدة مهدا 

الحَدِيثٍ ‏ فَقَالَ : إِنَّ المَرِيبِ لواسمٌ » لَمْ أَسْمَعْ بهذا قط . ش 


)١(‏ وفيات الأعيان 170/5 . وفي النهاية لابن الآثير 18١/5‏ أَنَّ الخطيب هو أنس رَضِيَ اله 
عنة . 


(0) فى الحديث : ١‏ مَنْ أَطاعَ ربّهُ فلا هوارة عليه » . التّهاية . 


كرت 


وتوفي يَحْيَى بن يَعْمَّر سئة تسع وعشرينَ ومئة . 

5 يعْمَر : بح اليّاء والميم » بطو لوي اه ةو ل بضم 
ليم وود أسع انتهى 

ها تَيَمَةٌ : كَالَ نضد اللهربن .مجلى:وَكَانَ .من الثقات وآهل الشية0ة© ‏ 
َأيتُ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في المنامٍ » فقلت لَه : يا مير 
المؤمنين » تفتحونٌ مكّةَ » فتقولُون : مَن دَحَلَّ دار أبي سُفيان فهو آمِنٌّ » ثم يَِمٌ 
عل زلدة القديكنا 87 فتال لي 111 أما سَمِعْتَ أَبْياتَ ابن الصَّيْفِيَ في هذا ؟ 
تلك 93 قال ©“ ادها نه 301 النية 2 قبافرث إلن حَيْض تصن 
تكرت 21 الها + لقوق ويك + بوشلنه اف له جرح ين فيه ولااشته إلى 
اجو وجوه نظمها: لك فى لليهء ثم الشلني قزله27> رن الطويل] 
مَلَكْنا فَكَانَ العَفُوُمِنًا سَجيَة لما مَلَكْنُمْ سَالَ بالكم أنخ 

ككل الأسازئ وطالمدا عَدَوْنا على الأَسْرَى فَتَغْفُو وتضفَحُ 

27 وَكُلُ إناءِ بِالَّذِي فيه يَنُصضَحٌ 

واسمٌ الحَيْصَ بَيْصَ!" : سعد بن محمّدء أبو الفوارس » التمنفة ‏ 
شاعدٌ مشهودٌ ‏ ويُعرفٌ بابْنِ الصّيْفِيٌ ولك بالختض يني 4 الأنة زا لان 
يَوْماً في حركة مُزعجةٍ وأمر شَّدِيدٍ » فَقَالَ : ما إلئاس في حَيْصن بَيِصنَ ؟ فتني 


يمو 


عليه هذا للف ؟ ومُعنى هاتين الكلحين : السْدة والاختلاطً . 


(1) وفيات الأعيان ؟/ 34 0 ومعجم الأدباء /٠‏ 17800 وبغية الطلب 7707/5 والوافي 
بالوفيات ١19//١6‏ . 

090 خيوانة 1/7 

() ترجمته في : وفيات الأعيان 701 ومعجم الأدباء / ١07‏ وطبقات الشافعية للسبكيّ 
41/7 وسير أعلام النبلاء 11/7١‏ 


وخر 


وَتَفَقَّهَ على مَذْهَّب الإمام الشَّافِعيَ » وغلّبَ عَليه الأَدَبُ ولط الث 


-ه 


ان 


وَكَانَ مُجيداً فيه ؟ وَكَانَ إذا سُْلَ عن عُمره يقولٌ : آنا أعيشٌ في الدّنيا مُجارَّفَة ؛ 


6 ساس و 
نه كان لا يحفظ مولده . 


وتوفيّ سنة أربع وسّبعين وخمسمئة 5 


© ومن مَحاسِن شِعْرو7؟ : [من البسيط] 


يَا طَالِبَ الرّرْق في الآفاق مُجْتَهِداً 

لرَزْقَ يَسْعَى إلى مَن لَِسَ يَطلبَه 
00 

با طَالِبَ الطبٌ مِنْ دَاءِ أَصِيْبَ به 

هُوَ الطَبيبُ الَّذِي يُرْجَى لِعَافِيَةٍ 
ا 

الحة عجها انتبائسة اللا هه 

فقصضصةهة الله لا ذفئة 
وله انف الب انط 


30 55 ا 9 1 فم 0 ه 


لا يَنْقَعٌ البْْل مَعْ دُيَامُوَلَمَةٍ 


أقصِز عَناك فإِنْ الرّزْقَ مَقَسُومُ 
ب مو 


وَطَالِبٌ الرَّرْق يسْعَى وَهْوَّ مَحْرُومُ 


إن الطبيبت الذي انتلاك نالداء 
لا مَنْ يُذِيبُ لَك الثّرياقَ في الماءِ 


أيها القَلْبُ وَدَءْ عَنْكٌ الحُرَّق 
يوك لمان [ذ امد شين 


سر 0000 
على العباد من الرّخْمَنٍ أززاق 
ولا يَضُورٌ مَعَ الإقبَالٍ إِنَقَافَ 


(؟) ليسا له ء وهما للفرزدق في منتخب من كتاب الشعراء لأبي نعيم * وتاريخ دمشق 441/44 
ومختصره ٠١/١7‏ والمجالسة ١54/17‏ وربيع الأبرار 5/ ١٠١١‏ والمستطرف "7/ 700 . وليسا 


فى ديوانه . 


. 06 


© الأمثال : قالوا : ١‏ أَعَزْ مِنْ مخ البُوض ©" ال « كلّنْسي مُمَّ 
الوقن ؟” اوت نك تكلت لامر الكنافةة وه اعسفت يدن 


وض 7 + 


01 1 
ما بعوضة 


© فائدة : قوله تال (4) :#9 إدَآمه لا يَنْتَيء أن يَصْربَ متلا 
كَمَاَرْقَها» [البقرة : 17] قَالَ الحَسَنٌ وغيدُةٌ : سببُ نُرُولِها : أَنَّ الكَمَارَ أَنْكَرُوا 
ل ل بم م 
تعالى المَكَلّين في أَوَلٍ السُورَةِ للكنافقين : يَعْنِي قولّه تعالى : لمَكَنهُمَ 
ألَّذِى أَسْمَوهدَ ثَارًا4 [البقرة : 17] وقوله تعالى : « أو كَصَيْبء داك 
54 قالوا : الله أَجَنّ وَأعلى من أَنْ يضرب الأمثالَ ؛ فأنزل الله تَعالى هذه الآية . 

قال الكسائيئٌ وأَبُو عُبيدة وغيرُهما : المعنى : قما فَوْقها في الصّعَرِ . 

وَقال قَتادةٌ وابنُ جُريج وغيرُهما : المعنى : في الكبَرٍ . 

اا كه لوال ؛ والله أعلمُ . 

ل البَعِيدُ : سمي بَعيرً » لأنَّهُ يَِعَرُ ؛ يُقَالُ : بعر البعِيرُ يبعرُ - بمّتح العَيْنٍ 
ين 000 عي سا َه اللغيت . 0 

وهو اس يَقَمُ على الذَّكرٍ والأثتى ٠‏ وهو©» من الإبل بمنؤلة الإنسانٍ من 
الناس . 

َالَجَمَلُ بمنزلةٍ التّجل ؛ والتَّاقَةُ بمنزلةٍ المرأة ؛ والقَعودُ بمنزلةٍ القتى ؛ 


. 591/١ والدرة الفاخرة‎ 7417/١ الميدانى ؟/ 65 والزمخشري‎ )١( 
” والزمخشري فسفف‎ ١41/7 إف4 الميدانى‎ 

قرف الميداني 4717/١‏ والزمخشري 1١15/١‏ والدرة الفاخرة 717/١‏ . 
(8) أسباب النزول للواحدي 09 . 

)2( عن الصحاح 097/7 ( بعر ) . 


اخوة 


